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 :يكليدي ها واژه

 

ا به خوانش درست بیت با توجهّ به روابط نحوی و تلفظ درست واژگان و نکات مربوط در این پژوهش نویسندگان با اتّک
ایم، ابیاتی  اند. ابیاتی که در این پژوهش بدان پرداخته های آن پرداخته به تصحیح به بررسی معناشناسی ابیات و ترجمه

است  مترجمان و شارح چالش برانگیز بوده است که پس از مقابلة آنها با ترجمه و شرح دیوان کبیر متوجّه شدیم، که برای
شناسی با توجه به نسخ مورد  این ابیات ابتدا از منظر نسخههایی هستیم.  و در نسخ خطی هم در این ابیات شاهد آشفتگی

اند و سپس بازتاب تصحیح  نسخة نویافتة معتبر مورد بررسی قرار گرفته 4استفاده فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر و 
دو  ابیات مذکور زیرِاست.  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتههای آربری و نیکلسون  ت این ابیات در شروح و ترجمهنادرس

ترجمه براساس برداشت نادرست از »سپس عنوانِ و « تأثیر تصحیح بر ترجمه»عنوانِ  اند. نخست عنوان بررسی شده
اند به درستی آنها را در زبان مبدأ تحلیل کنند و  رجمان نتوانستهکه مت ایم به ابیاتی پرداخته ها . در ذیل این عنوان«متن

و توجّه به خوانش درست شعر در زبان اند. در هر دو عنوان تأثیر تصحیح  معادلِ نامناسبی از آن در زبان مقصد ارائه داده
به  همراه معنی ِابیات به درست مترجمان آشکار است. بنابراین تلاش شده است صورت اصیل این ابیات بر فهمِمبدأ، 

 .خوانندگان ارائه شود
 
 
 
 

 ، دیوان کبیر، مولوی، معناشناسی.ترجمهتصحیح، 
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 . مقدمه1
فروزانفر  پژوهان در زمینة غزلیات مولوی متن مصحَّح های مولوی امروزه همچنان اساس پژوهش

قرن از آن گذشته و در مورد اعتبار یا صحتّ و سقم انتساب  است؛ تصحیحی که بیش از نیم
 اتِیغزل ی دوباره حِیلزومِ تصح)ر.ك مقالة است  شده متعددی نوشته ها یا تصحیح ابیات آن مقالات غزل

 .(1393، شمس

توان معنای مفید و منطقی با توجه به  ِ حاضر ابیاتی ذکرخواهد شد که در نگاه اوّل نمی در پژوهش
ها برداشت کرد و تناسب نداشتن لفظ و معنی شارحان و مترجمان را به اشتباه انداخته  لفظ، از آن

ها را  تواند اشکال شود که اگر رعایت شود می ت، بنابراین به نکاتی در زمینة تصحیح اشاره میاس
 برطرف کند.
اند و شیوۀ تصحیح ایشان پیشتر بارها مورد  فروزانفر برای تصحیح در اختیار داشته نسخی که

 ریکب وانید ی)نسخه نخجوان ینسخة خط کیاز  ییها ناگفته» )ر.كبحث و بررسی قرار گرفته است. 

تصحیح و گزارش ابیاتی از »و  «نقد دیوان کبیر مصحَّح استاد فروزانفر با تکیه بر نسخة نورعثمانیه» ،«(یمولو

 ستا ر مقدّمة جلد نخست تصحیح کلیات شمس آوردهفروزانفر توصیف این نسخ را د«( دیوان کبیر

 ./ الف تا ید(1: 1363)مولوی، مقدمّة فروزانفر، 

اند،  فروزانفر که در جدول زیر به اختصار معرفی شده در مقالة حاضر علاوه بر نسخ مورد استفادۀ
 نفر: فروزا چند نسخة نویافته نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نخست نسخ مورد استفادۀ

 تعداد برگ ِ تقریبی تاریخ تاریخِ ترقیمه خط محل نگهداری رمزها ردیف

 348 8و اوایل 7ِ آخر ربع ندارد نسخ کتابخانه اسعدافندی سلیمانیه عد 1

 252 7اواخر  ندارد نسخ موزۀ قونیه قو 2

 359 7قرن  ندارد نسخ کتابخانه چستربیتی چت 3

 524 8اوّلتا ربع  ندارد نسخ موزۀ قونیه مق 4

 300 ـ 723 نسخ بلدیه استانبول  کتابخانه خب 5

 202 ـ 727 نسخ کتابخانه گدك احمدپاشا قح 6

 278 ـ 703 نسخ کتابخانه گدك احمدپاشا قص 7

 ـ 8تا اوایل ندارد نسخ کتابخانه نخجوانی خج 8

 325 ـ 770 نسخ موزۀ قونیه فذ 9

 414 8اوّل  نیمه دندار نسخ کتابخانه حسن عالی بک یوجل عل 10

ها پرحجم  اند. دو نسخه از آن نسخة دیگر نیز بهره برده 4نگارندگان در نگارش این مقاله از  
که در مقاله با اختصاری  67شود؛ یکی به شماره  است و اصل آن در موزۀ قونیه نگهداری می

دی با نسخة است و مربوط به قرن هشتم است. این نسخه شباهت زیا به آن اشاره شده« وی»
است و ضبط  که در ضبط واژگان بسیار دقیق عمل کرده 71ای به شماره  دارد. دیگر نسخه« فذ»

است. همچنین دو نسخة  بدان اشاره شده« لی»کند و در مقاله با اختصاری  نسخ معتبر را تأیید می
و « کر»ی است؛ یکی نسخة کریستیز با اختصار حجم و گزیده نیز مورد استفاده قرار گرفته کم

در مقاله به آن استناد « حق»است که با اختصاری )=قح( حصار  دیگری مکمّل نسخة قره
 توان از نسخ نویافتة معتبر دیوان کبیر به حساب آورد.  است. هر چهار نسخة مذکور را می شده

https://jba.shirazu.ac.ir/article_6848_f67a512eb0f13fb393de0625359bafff.pdf
https://jba.shirazu.ac.ir/article_6848_f67a512eb0f13fb393de0625359bafff.pdf
https://jba.shirazu.ac.ir/article_6848_f67a512eb0f13fb393de0625359bafff.pdf
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رغم اینکه زمان بسیاری از تصحیح غزلیات مولوی گذشته است، شارحان تمایلِ کمتری به  علی
ای از  اند و گزیده اند. بسیاری از پژوهشگرانی هم که دست به انتخاب زده ها نشان داده ح غزلشر
اند، چرا که  اند، اغلب چنین ابیاتی را از بدنة غزل حذف کرده های مولوی را فراهم کرده غزل

د و تواند تنها منحصر در تعقید لفظی یا معنایی باش اند پیچیدگی چنین ابیاتی نمی متوجّه شده
 اند که صعوبت در معنا شاید از اصالت نداشتن ضبط آن باشد. احتمال داده

هایی نیز از برخی ابیات به جا مانده است که گاه تصحیح نادرست بیت و گاه  از طرف دیگر ترجمه
هایی که مترجمان آن  است؛ ترجمه برداشت نادرست از متن، خطاهایی را در ترجمة آن ایجاد کرده

است، بلکه از روی نسخة خطی به  ند که اساس کار ِ ترجمه آنها متن چاپی نبودها کرده اشاره
 ها معرفی شوند. اند. پیش از پرداختن به ابیات لازم است این ترجمه ترجمه پرداخته

 
 هاي ديوان كبير معرفي ترجمه. 1-1

واسطه، ، باواسطه یا بیدانسته یا نادانستهمحقّقان بسیاری از زمانِ ادوارد براون تا به امروز، فارسی
اند و به حق باید گفت خدمات سعی در درك مفاهیم موجود در ادبیات کلاسیک فارسی داشته

اند؛ از تصحیح متون دست اوّل تا شرح و ترجمه و معرّفی ارزشمندی را هم در این زمینه ارائه داده
 آن به دنیای غرب. 

در بستر فکری و فرهنگی مغرب زمین مورد  مولوی یکی از عرفا، شعرا و نویسندگانی است که 
ای نشان اقبال فراوان قرار گرفته است. از میانِ اولّین محقّقان غربی که به آثار مولوی توجّه ویژه

اشاره کرد که دیباچة منثور دفتر اوّل مثنوی را به همراه ( 1926-1862) 1داد، باید به ادوارد براون
-1868) 2ی ترجمه کرد. شاگردِ خلفِ وی، رینولد نیکلسونداستان وزیر جهود به زبان انگلیس

 ، به پیشنهاد استادِ خود، به تصحیح مثنوی مولوی و ترجمة آن همتّ گماشت. (1945
اولّین اثری که نیکلسون از مولوی تصحیح و ترجمه کرد، منتخبی از دیوان شمس تبریز بود. این 

لانا بود که به صورت دوزبانه، همراه با کتاب نخستین نسخة انتقادی از چهل و هشت غزل مو
 .(683-680: 1385)لوئیس، های مفصّل انتشار یافت مقدّمه و یادداشت

که هنوز تصحیح انتقادی متقنی از دیوان کبیر در  این نسخه از منتخبات زمانی منتشر شد
 7ریافتیم که فروزانفر د های این منتخب با تصحیح انتقادی دسترس نبود. البتّه با مقابلة غزل

ارزندۀ  غزل، منسوب به مولاناست و از آنِ او نیست. این تلاش نخستین گامِ 48غزل از میان 
گونه که نیکلسون در مقدّمة  علمی در زنده کردنِ میراثِ بزرگِ مولوی یعنی غزلیات او بود. آن

 است: نسخه تصحیح کرده 7غزل را براساس  48دهد، این خود توضیح می
. 3؛  845محرّم  4. نسخة کتابخانة ملیّ وین مورّخ 2؛  851دانشگاه لیدن به تاریخ . نسخة 1

 9میلادی معادلِ قرن  16. نسخة موزۀ بریتانیا متعلقّ به قرن 4؛  774نسخة موزۀ بریتانیا مورّخ 
ای متعلقّ به پرفسور کاول با خطّ  . نسخه6؛  824. نسخة موزۀ بریتانیا مورّخ 5هجری قمری ؛ 

                                                           
1 - Edward Browne 

2 - R.A Nicholson 
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هایی که . از میان غزل17. نسخة دیگری متعلقّ به پرفسور کاول مورّخ قرن 7علیق مدرن ؛ نست
ها جزو بهترین داند، سه شماره غزل را برشمرده که معتقد است این غزلاو متعلقّ به مولوی می

 31و  17، 12است. سه غزلِ های مولوی است امّا تنها در یک نسخه خطیّ نقل شدهغزل
(Nicholson, 1898: xlix-l).  اتفاقاً این سه غزل در میان همان هفت غزلی است که در دیوان

اند این آوری نسخ پرداختهاست و تا به حال که نگارندگان به تصحیح و جمعفرزوانفر نیامده چاپی
 است:اند. این هفت غزل در جدول زیر آمدههفت غزل را در نسخ معتبر نیافته

 تعداد بیت  هاشماره غزل مطلع ردیف

 10 8 شراب بی بود مست خدا مرد 1

 11 12 است لامکان ز جنسش دیدی که را نقش هر 2

 12 17 نبود اسما که بودم روز آن من 3

 12 31 دانم نمی را خود من که مسلمانان ای تدبیر چه 4

 5 33 دارم نیاز تو به که نیازمندی آن منم 5

 10 35 پریدن آسمان در است عشق 6

 14 44 برگذرانی خاکدانِ این بستة چه دلا 7

پُر واضح است که نیکلسون در اولّین برخورد و آشنایی با مولوی در سنّ سی سالگی، چندان با  
است. هرچند نیکلسون یکی از بهترین مصحّحان متون سبک و سیاق و بیان او آشنایی نداشته

رسد شاید اگر پس از تصحیح و شرح و ادب فارسی به ویژه مثنوی مولوی است، اماّ به نظر می
توانست با مهارت و توجّه بیشتری به تصحیح، رفت، می مطالعة مثنوی به سراغ دیوان کبیر می

 ها بپردازد. شرح یا ترجمة آن
پژوهانِ پس  شناسان و مولویترجمة نیکلسون از غزلیات مولوی، آبشخور اصلی بسیاری از شرق

 است.با دیوان کبیر بوده از مولوی در شناخت و آشنایی
شد. آربری در سپرده( 1969-1905) 3پژوهی پس از نیکلسون به شاگردِ او آربریمیراث مولوی

خود با عنوان ادبیات کلاسیک پس از شرح احوال و آثار مولانا، دربارۀ سیر شناخت و  کتابِ
نی که انتساب غزلاست. گویا نخستین کسابررسی اعتبار غزلیات مولوی به تفصیل سخن گفته

اند. امّا حجم زیاد الزمان فروزانفر بودهاند، الفت اصفهانی و بدیعسرایی را به مولوی تأیید کرده
ها را از آنِ مولانا  شده است که کلّ غزل دیوان کبیر در نسخ خطیّ و چاپ سنگی لکهنو مانع می

اند، براساس سخنان رضا دانسته میفروزانفر، آنچه قدما از دیوان کبیر  بدانند. تا پیش از تصحیح
هزار بیتی  5هزار بیت در مقابل نسخ خطیّ  50خان هدایت و نسخ خطی، حجمی به بزرگی قلی
است. اولّین نسخة معتبری که از دیوان کبیر در شدهاست که موجبِ سردرگمی محقّقان میبوده

که هرچند تاریخ کتابت آن  گیرد، نسخة کتابخانة سِر چستربیتی استدسترس محقّقان قرار می
)آربری، اند معلوم نیست امّا با توجه به شواهد و قرائن تاریخ نگارش آن را اوایل قرن هشتم دانسته

1371 :232-233). 
های بیشتری از دیوان شمس را در میلادی، احسان یارشاطر تصمیم گرفت گزیده 1963در سال 

کند این وظیفة دشوار را بر  ابراین از آربری دعوت میاختیار خوانندگان انگلیسی زبان قراردهد. بن

                                                           
3 - A.J. Arberry 
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 کند و تحت عنوانِ غزل مولوی را به انگلیسی ترجمه می 400عهده بگیرد. در نهایت، آربری 
Mystical Poems of Rumi (688: 1385)لوئیس، کند  در دو مجلّد منتشر می. 

 وعِ ترجمة غزلیات، تصحیحاست، پیش از شرگونه که آربری در مقدّمه ترجمة خود گفته آن
است، در عین حال به دلیل آشنایی با سِر چستربیتی، میکروفیلم نسخة دیوانِ فروزانفر را دیده

و آن را به عنوان یک  -« چت»یعنی نسخة  -های او را هم تهیّه کرده کبیرِ موجودِ در دارایی
، ولی آربری تصحیح به کار بردهفروزانفر این نسخه را در  است. هرچندنسخة معتبر معرّفی کرده

است و فروزانفر بوده معتقد است کیفیت میکروفیلم این نسخه بهتر از عکسی بوده که در اختیار
فروزانفر ضعف تصحیح داشته، تلاش کرده با رجوع  های تصحیحغزل در مواردی که معتقد بوده

 .(Arberry, 2009: 31)به این نسخه در ضبط برخی واژگان تجدید نظر کند 
منتشر  1986غزل مولوی است، اوّل بار در سال  200اولّین مجلد این مجموعه که شامل ترجمة 

حاوی دو مقدّمه از  است،غزل آربری منتشر شده 400است. آخرین ویراستی که از ترجمة شده
از  کند که پیشیارشاطر از قول آربری نقل می .(Ibid) فرانکلین لوئیس و احسان یارشاطر است

است، امّا پیش از شروع ها را انتخاب کرده و با دقتّ فراوان مطالعه کردهشروع ترجمه، وی غزل
ها را یک بارِ دیگر با همراهی حسن جوادی که دانشجوی دکتری کمبریج و ها غزلبه ترجمة آن

 ,Arberry) ها مطمئن شوداست، بازخوانی کرده تا اینکه از فهم درست غزلزبان بودهفارسی

2009: 12). 
پس از نیکلسون و آربری، مترجمانِ بسیاری آثار مولوی را به زبان انگلیسی ترجمه کردند؛ امّا 

اند، مهمدانستههایی که زبان فارسی نمینباید از نظر دور داشت که مترجمان بعدی، به ویژه آن
ترین ترین و معروفاست. از جمله مهمهای نیکلسون و آربری بودهترین منبعِ رجوعشان ترجمه

های او رغم ندانستن زبان فارسی، ترجمهاین مترجمان، باید به کلمن بارکس اشاره کرد که علی
 است. زبان با استقبال عظیمی مواجه شدهدر میانِ جامعة انگلیسی

اند، به توصیف احوال این اغلب محقّقانی که دربارۀ ترجمه و تصحیح نیکلسون و آربری قلم زده
اند و خدمت  اند و آثار گرانقدر آنان را فارغ از جزئیات معرّفی کردهشناس بزرگ پرداخته ولویدو م

سنگِ اند. از میان آن آثار ابتدا باید به کتابِ گراناین دو پژوهشگر سترگ را به حق یادآور شده
اه مولوی را نه فرانکلین لوئیس با عنوانِ مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب اشاره کرد که جایگ

است. مقالة ارزشمند احمد تمیمزبان که در میان جهانیان تشریح کرده تنها در جامعة انگلیسی
نیز جایگاه آثار « زبان انگلیسی کشورهای در پژوهان مولوی و پژوهی مولوی»داری با عنوانِ 

-40: 1387داری،  تمیم)است زبان نشان دادهکنندگان انگلیسیمولوی را در میانِ مترجمان و اقتباس

نژاد اثر ایرج پارسی« از نیکلسون تا بارکس»از مقالات مهم دیگر در این زمینه باید به مقالة  .(19
زبانانِ آمریکایی از خلالِ اشاره کرد که تجربة خود را در حوزۀ تدریس ادبیات فارسی به انگلیسی

شته و اعتبار این آثار، از جمله های انگلیسیِ شاهکارهای ادبی با مخاطب درمیان گذاترجمه
تمام این موارد به  .(25-18: 1383نژاد،  )پارسیاست ترجمة آثارِ مولوی را موردِ نقد و بررسی قرارداده
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اند و های نیکلسون و آربری بسنده کردهمقتضایِ موضوعِ موردِ بحث خود، به شرحِ کلیّ ترجمه
 فِ آنچه در این مقاله خواهد آمد.اند؛ به خلاواردِ بحث واژگان و تعابیر نشده

 

 تأثير تصحيح بر ترجمه. 2
رفت به شکل دیگری  ایم که توقعّ می ای از ابیات را مورد بررسی قرار داده در این مجال پاره

ابیات را نیز مدّ   ایم، بلکه تصحیح این ترجمه شوند. البته تنها به بررسی ترجمة این ابیات نپرداخته
توجّهی به  ای از نکات تازه در مورد تصحیح و ترجمة این ابیات حاصل بی پاره ایم. نظر قرار داده

نیز  -حصار مکمل نسخة قره _ای چون حق  جاست که نسخ نویافته نسخ معتبر است و جالب این
 کند: برداشت متفاوت ما را تأیید می

 
 رفت/ زفت؛ تفت/ نفت .1-2

را از روی نسخة چستربیتی و « ب سوسن دوتاباز بنفشه رسید جان»با مطلع  211فروزانفر غزل 
است؛  ها نیامده . این غزل، از بین ده نسخة ایشان در بقیة نسخهاست هتصحیح کرد 770قونیة 

)= قح(  و قره حصار)=عد( ، اسعد افندی )=قو( یعنی در نسخ کم حجم و معتبری چون قونیه 

البته فروزانفر  –معتبر دیگری یافتند های متعدد نسخ  است؛ ولی نگارندگان پس از بررسی نیامده
 تری بیابد.  ای از ابیات، ضبط اصیل که موجب شد پاره -هاین نسخ را نداشت
 فروزانفر چنین است: در تصحیح 211بیت سوم غزل 

 تفتت سـوخت خـزان را بـ ـ   رفتت سرو علمـدار  

ــا   ــیرین لقـ ــة شـ ــود لالـ ــه رُخ نمـ ــر کرـ  وز سَـ
 

 

 (1/131: 1363)مولوی، 

، در  فروزانفر در اختیار داشته که)=چستربیتی( و چت ( 770)=قونیة بر دو نسخة فذ این غزل علاوه 
هم این غزل را دارد؛ )=لی(  71و)=وی(  67است. دو نسخة پرحجم قونیه  سه نسخة دیگر هم آمده

 است.  هم آمده)=حق( حصار  علاوه بر این دو نسخه در نسخة مکمّل قره
است. ضبط فروزانفر « رفت»کر است. اولین نکته، ضبط کلمة دو نکته در مورد این بیت قابل ذ

مطابق نسخة اساس ایشان یعنی فذ است؛ در حالی که در مابقی نسخ یعنی چت، وی، لی و حق 
را در اختیار « چت»است. از میان این نسخ فروزانفر نسخة  نوشته شده« زفت»این واژه به صورت 

های مولوی  . آربری که به گفتة خود، غزلستا ای نکرده شارهها هم بدان ا بدل ، امّا در نسخه داشته
فروزانفر نظر  است، بدون توجّه به ضبط این واژه به تصحیح ترجمه کرده« چت»را از روی نسخة 

 است:  داشته و بر همان اساس ترجمه کرده
The standard-bearing cypress went off (Arberry,2009: 57)  .  

پایة سه  اعتبار بیشتری دارد و هم« حق»است، نسخة  ها آمده غزل در آن از میان نسخی که این
و « وی»، یعنی نسخة  نسخة قو، قح و عد است. در نسخ دیگری که فروزانفر در اختیار نداشته

هرچند از خانوادۀ  -شود )یعنی زفت(. این دو نسخه  هم ضبط نسخة حق تأیید می« لی»
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معمولاً از نظر اعتبار در ضبط واژگان، نسخِ معتبر را « لی»ا امّ -های پرحجم دیوان هستند نسخه
است که البته « فذ»معمولاً مانند « وی»کند و  فروزانفر( همراهی می بیش از فذ )=نسخة اساس

شناسی، معنی بیت نیز با صفتِ  کند. علاوه بر شواهد نسخه را تأیید نمی« فذ»هم « وی»جا  این
تر است؛ یعنی سروِ تناوری که علمدار است. همچنین  سامان ناور بهجثّه و ت در معنیِ قوی« زفت»

 مولوی در ابیات متعدّدی این صفت را برای درخت به کار برده است؛ برای نمونه:
ــوا ــی میـ ــعیف رُ ۀز پـ ــان زَضـ ــته درختـ ــتسـ  فـ

 

ــد    نقـــش درختـــان شـــگرف صـــورت میـــوه نژنـ
 

 (2/200: 1363)مولوی، 
ــت   ــت زَفــ ــی هســ ــحرا درختــ ــلان صــ  در فــ

 

 هــــااش اهنبُـــــه و بســــیار و چَفـــــت   خهشــــا  
 

 (1/628)همان، 

« رفت»بر « زَفت»متنی ضبط  شناسی و معناشناسی، همچنین شواهد درون بنابر قراین نسخه
 ترجیح دارد. 

 
 : نسخة حق1تصویر

، در مورد  است. برخلاف مورد قبل که فروزانفر به ضبط چت اعتنا نکرده« تفت»نکتة دوم واژۀ 
در « فذ»اند و حتی به ضبط نسخة اساس خود یعنی  را در متن آورده این واژه ضبط چت

است. در دو  آمده« نفت»این واژه به صورت « فذ»اند. در نسخة  ها هم اشاره نکرده بدل نسخه
شده است. در نسخة معتبر  نوشته« نفت»هم همانند فذ به صورت « لی»و « وی»قونیة   نسخة

است. بنابراین نسخة حق در مورد این  آمده« ـفتىبـ»ورت این ترکیب نقطه ندارد، به ص« حق»
کند. با توجّه به نسخة وی، لی و فذ ضبط نفت بر تفت از نظر بسامد  واژه کمکی به مصحّح نمی

ترجیح دارد، امّا از نظر معنایی باید در این مورد دقتّ کرد که چه معنایی از این واژه با توجّه به 
این غزل در مورد رسیدنِ بهار و از بین رفتن سرمای زمستان است.  آید. محتوای متن به ذهن می

در ابیات آغازین با مصادیق شروع فصل بهار شادی ناشی از سرسبزی و رویش دوباره به تصویر 
 است: کشیده شده

 بـــاز بنفشــــه رســــید جانــــب سوســــن دوتــــا 
 بــاز رســـیدند شـــاد زآن ســـوی عـــالم چـــو بـــاد 

ــه     ــزان را ب ــوخت خ ــت س ــدارِ زف ــرو علم ــتس  نف
 

 بدرانــــد قبــــا پــــوش مــــی بــــاز گــــل لعــــل 
ــوش ســـبزقبایان مـــا      مســـت و خرامـــان و خـ
 وز ســـر کرـــه رخ نمـــود لالـــة شـــیرین لقـــا     

 

 (1/131: 1363)مولوی،  

المقامة های بینامتنی فراوانی با  از نظر مضمون، تصویرسازی و انتخاب واژگان این غزل ارتباط
آن باب هم گویی بهار در برابر زمستان لشکرکشی )= فی الربیعِ( مقامات حمیدی دارد. در  الرابعة
که سرو  همچنان( 45: 1365)مقامات حمیدی، ( سپهدار بهار اکنون کشد در راغ لشگرهااست )=  کرده

است. سپس هر بندی از مقامه چهارم حمیدی مانند هر  علمدار در این غزل به جنگ خزان رفته
 است: ای مثال در المقامة الرابعه فی الربیع آمدههای بهاری است. بر بیت این غزل توصیفی از گل

گل سرخ چون گوهر درخشان از کان بدخشان سر برون کرده که آتش در نفت زنید که دولت »
دولت ماست و نوبت هفت زنید که نوبت نوبت ماست، بستان بی روی ما اغبر است و چمن بی 
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است یعنی شادی  آتش در نفت زدن شده مقامات حمیدی گل خواستار  در( 49)همان، « ر.بوی ما ابت
است و در بیت مورد بحث ما هم خزان و سردی در برابر سرو  برپا کنید که نوبت بهار رسیده

علمدار زفت که پیشگام بهار است و همیشه سبز و خرّم است، تاب نیاورده و سرو، چون علمداری 
و اندوه و فسردگی است، سوزانده و تناور با حرارت و گرمای بهار، خزان و سردی را که نماد غم 

در مقامات حمیدی به معنی ِکنایی شادی کردن به « آتش در نفت زدن»ترکیبِ  است. نابود کرده
اند و  در غزل مورد بحث ما نیز در بیت دوم سبزقبایان شاد در بهار از راه رسیده  کار رفته است و

رّات با صفت ِغارتگری، افسردگی و اند، خزانی که در کلام مولوی به ک به جنگ خزان رفته
 است.  خویی از آن یاد شده زشت

در بیتِ مورد بحث سوزاندن خزان به نفت یعنی سوزاندن سرما به واسطة گرما و حرارت است 
آید و در ایران همیشه آمدن بهار و از بین رفتن سرما،  گرما و حرارتی که در بهار به وجود می

در آخر زمستان و در اوّل بهار یک رشته مراسم مربوط به »است.  هو شادمانی بود  همراه با جشن
پایان گرفتن فصل سرما را داریم که مراسم چهارشنبه سوری است که نوعی جادوی گرم کردن 

شود و گرما و خورشید  خواهیم بگوییم که زمستان تمام می هواست با آتش افروختن، در واقع می
 .(330: 1387)بهار، « رم شدن بکنیم که بیایدرا با این آتش جادویی وادار به گ

توان بسامد واژگان را به تفکیک قرن در آن  که می فرهنگستان، فارسی زبان جامع پیکره در
 و بسامد است داشته رواج مولوی روزگار یعنی در هفتم قرن در «ط»وجو کرد، نفط با  جست

 شده می قافیه...  و رفت زفت، چون انیواژگ با که مواردی در است بدیهی کاربرد آن فراوان است.
 کار به مولوی آثار در بار شش «ت» با نفت و بار هفت «ط»نفط با  .است آمده «نفت» صورت به

 شود: از نفط/نفت در آثار مولوی به طور مجازی معانی گرما و آتش و حرارت اراده می. است رفته
 پــــس بگفتنــــدش مبــــارك مــــال رفــــت    

 

 دِ نفــــتچیســــت انــــدر باطنــــت ایــــن دو    
 

 (2/875: 1396)مولوی، 
 یـــک نشـــان آنکـــه ز ســـودای لـــب آبِ حیـــات 

 

 هــر زمــانی بزنــد عشـــق هــزار آتــش و نفـــت      
 

 (1/243: 1363)مولوی، 

صالح از خلوت به »است، جالب است که بیت  که در هر دو بیت نفت در معنای آتش به کار رفته 
نامة دهخدا به عنوان  که در لغتاز مثنوی « سوی شهر رفت/ شهر دید اندر میان دود و تفت

« نفت»به « تفت»است، در مثنوی مصحّح موحّد  شاهد مثال تفت در معنای حرارت و گرما آمده
 در تصحیح .(1/67: 1396)مولوی، و نسخه بدلی هم ندارد   را در متن آورده« نفت»است و  بدل شده

ترین نسخ خطی  کهن»شته است: است امّا در توضیحات نو نیکلسون هم دود و تهفت در متن آمده
 .(1/364الف، 1389)مولوی، « اند دود و نفت ضبط کرده
را مرجّح دانسته است و « به تفت»ترکیبِ « نگاهی دیگر به نسخة قونیه»مشتاق مهر در مقالة 

توضیح داده که این ترکیب با توجّه به کهنگی و سابقة استعمال آن ترجیح دارد و چند شاهد مثال 
مشتاق مهر، )است تا کهنگی به تفت در معنای شتابان را نشان دهد  مه فردوسی آوردهاز شاهنا

درست است که این ترکیب کهنگی دارد، ولی در مقابل آن نفت هم کهنگی دارد و  .(222ب: 1388
است و بسامد نفت در معنای آتش و حرارت بیش  در شاهنامه و دیگر متون به کرّات به کار رفته
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از آن گذشته در این بیت معنیِ به شتاب وجهی ندارد. زیرا که فصل خزان هم چون از تفت است. 
است و لشکر بهار بر خزان پیروز  است و اکنون نوبت بهار رسیده بهار مدّتی بر هستی پاییده

 است. گشته
سوخت خزان »....است:  است، این بیت را چنین خوانده بوده آربری چون نسخة اساسش چستربیتی

را به معنای « به تفت»است و  ولی جالب است که تفت را به معنای شتابان نپنداشته« تفترا به 
 است: است و چنین ترجمه کرده به خشم و غضب آورده

3The standard-bearing cypress went off and consumed autumn with rage, 

and from the mountaintop the sweet-featured (Arberry, 2009: 57). 

بار به کار رفته است در  32یعنی سرو علمدار رفت و خزان را به خشم سوزاند. تفت در آثار مولوی 
 همة موارد تفت در معنای شتاب و عجله است. 

توان  شناسی و معناشناسی و کاربرد واژگان در آثار مولوی می بنابراین با اتّکا به قراین نسخه
 ترجیح داد.« تفت»را بر « نفت»و « رفت»را بر « زفت»
 

 يار/ باد؛ بسته/ تشنه: .2-2

 فروزانفر چنین است: در چاپ (211)=غزل بیت هفتم غزل پیشین 
ــا  يتتتار  دریـــن کـــوی مـــا آب دریـــن جـــوی مـ

ــوفری  ــرا تشتتتتتنهزینـــــت نیلـــ  و زردی چـــ
 

 (1/131: 1363)مولوی،  

های متفاوتی  از دیگر ابیات موردِ بحث است. دو واژه از این بیت ضبط 211بیت هفتم از غزل 
« فذ»و « چت»ای که این غزل را دارد، تنها در نسخة  نسخه 5از میان «. تشنه»و « یار»دارد؛ 

در این  باد« »حق»و « لی»، «وی»و در مابقی نسخ یعنی « در این کوی ما یار»است  نوشته شده
نسخة  است و در چهار آمده« تشنه»است. در مورد واژۀ دوم فقط در نسخة چت  آمده« کوی ما

اوّل به تبعیت از دو نسخة در   به کار رفته است. فروزانفر در مورد واژۀ« بسته»دیگر ضبط 
ترجیح داده و « فذ»را بر « چت»و در مورد واژۀ دوم ضبط   را در متن آورده« یار»دسترس خود 

فر فروزان های کلام بیت در چاپ است. از نظر تصحیح و ترتیبِ سازه را در متن آورده« تشنه»
 است که در شرح نیز معانی به سامانی ارائه نشود. اشکال دارد و همین امر موجب شده

 
 : نسخة حق2تصویر

 های مورد بحث این بیت را به تفکیک بررسی خواهیم کرد: اینک ترکیب 
شناسی ترجیح باد را بر یار پیش از این توضیح دادیم، هم از نظر کیفیت  یار/ باد: از نظر نسخه

و هم از نظر بسامد، باد بر یار ترجیح دارد. از نظر معنایی هم تناسب باد با آب واضح و  ها نسخه
 است و باد در کوی وزان است و آب در جوی روان. مشخصّ است. فصل بهار رسیده
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زینت بستن: کاربرد فعل مرکبّ زینت بستن نیاز به توضیح ندارد و در متون آذین بستن و زینت 
 است: آورده« زینت»را همراه  «بسته»هم  است. سوزنی سمرقندی بستن کاربرد داشته

ــود دل خصـــم تـــو در نبـــرد      ــر شـ ــر و زبـ  زیـ
 

 زینــت چــو بســته شــد بــه زبــر تنــگ و زیــر تنــگ  
 

 (100: 1338)سوزنی سمرقندی، 

جا نیلوفری به معنای رنگِ نیلوفری آمده یعنی کبود و از این رو به زردی عطف  در این نيلوفري:

و )کبود( شود: چرا زینتِ نیلوفری  های جمله در مصراع دوم چنین می تیب سازهاست و تر شده
زردی بستی؛ یعنی چرا زینتی به رنگ کبود و زرد بر خود بستی. نیلوفری در معنای کبود در ابیات 

برای عزا و ماتم )کبود( شناسی رنگ نیلوفری  است و از منظر نشانه بسیاری از آثار ادبی به کار رفته
به کار  است و رنگ زرد هم در معنای بیماری و نزار بودن و افسردگی  رفته گواری به کار میو سو
شود و در همین معنا در تقابل با لاله  کبیر به زعفرانی هم تعبیر می رفته که گاه در دیوان می
با آن رود و در تقابل  کار می  آید. زرد و زعفرانی در معنای بیماری و افسردگی برای عاشق به می

رود. در ابیات زیر نیلوفر/ نیلوفری در معنی رنگ تیره و کبود به  لاله رخ یعنی سرخ رو به کار می
 کار رفته است:

 هــــا پــــر زر   ای از شــــکرت دهــــانِ گرــــل   
 

 نيلتتتتتوفرپـــــوشِ تـــــو  وز هجـــــرد کبـــــود 
 

 (8/154: 1363)مولوی، 
 در ایـــــن انـــــدوه پشـــــتش چنبـــــری بـــــود

 

ــم    ــد نيلتتتتتتوفريلبــــــاس او ز غــــ  شــــ
 

 (187: 1388ر، )عطا 

ــیش  بنفشتته ــاد  نيلتتوفرپ ــارك ب ــه مب ــد ک  درآم
 

 که زردی رفت و خشـکی رفـت و عمـر پایـدار آمـد      
 

 (2/27: 1363)مولوی، 

 نيلتتتتوفربدانــــدیش شـــاه   ستتتوروار چـــو  
 

ــود   ــه کبــ ــار زرد و جامــ ــه و رخســ  در آب غرقــ
 

 (74: 1362)قطران، 

است. وسطِ نیلوفر  آن اشاره کرده در این بیت قطران به وضوح به رخسار زرد نیلوفر و جامة کبود
است و نشانة غم، هجر و سوگواری است. زمان  های آن به رنگ نیلی یا کبود  زرد است و برگ

 است: بینیم و در دیوان فرخّی هم آمده که در این غزل می است، چنان آمدن نیلوفر هم در بهار بوده
ــاغ   ــد در بـ ــرخ نباشـ ــل سـ ــاه گـ ــه دی مـ ــا بـ  تـ

 

ــوروز نیاب   ــه نــ ــا بــ ــل  تــ ــد گــ  نيلتتتتوفرنــ
 

 (73: 1335)فرّخی سیستانی، 

است. باد و آب با هم « بسته»با « تشنه»تشنه/ بسته: کلید گشایش ابهام این بیت در جایگزینی 
اند. پرسش مولانا این است که با وجودِ آمدنِ بهار چرا باد و آب،  بر روی آب زینتِ نیلوفری بسته

است و زردی و  اند؟ اینک فصل بهار آمده ست، بستهغم ا  زینتی به رنگ کبود و زرد که نشانة
 شناسی و معنایی چنان خواهدشد: کبودی جایی ندارد. بنابراین بیت با توجّه به قراین نسخه

 بـــــاد درایـــــن کـــــوی مـــــا آب درایـــــن جـــــوی مـــــا
ــرا؟     ــته و زردی چــــــ ــوفری بســــــ ــت نیلــــــ  زینــــــ

 

رجة اولّ نیازمند فهم جامعة ما در د»کریم زمانی در مقدمة شرح غزلیات مولوی معتقد است 
ها و  های بدل که پاورقی کننده از نسخه میراثِ گذشتة خود است نه معطلِّ تماشای انبوهی گیج

« های مصحَّح چه دردی را دوا می کند است  ...تکرار تصحیح نسخه ها را سیاه کرده یا تعلیقه
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و نسخة قونیة پرحجم مورخّ اند  فروزانفر را اساس قرار داده ایشان تصحیح .(1/30: 1397)زمانی، 
پردازند. ایشان بیت را و معنای آن را چنین  را هم تهیّه کرده و گاه بدان نسخه هم می 770
 اند: آورده

 یار در این کویِ ما، آب در این جویِ ما/ زینتِ نیلوفری  تشنه و زردی چرا؟ 

د تویی که مایة آراستگی گوی یار ما، بهار در محلّة ماست، و آب در جویبار ما جاری است. و می
 ای؟ ها هستی پس چرا تشنه و زرد شده گرل  گرل لطیف نیلوفر و همة

مرده روزگار سپری کند. او که خود را گل سرسبد  با بهار نفحات ربّانی نباید آدمی افسرده و دل
 ؟ برد ای نمی رویاند بهره پندارد چرا از بهار معنویت که گیاهانِ فضیلت در درون می هستی می

آب در این جوی ماست: کنایه از اینکه با حضور یار، اوضاع بر وفق مراد است. ولی دریغا که 
 .(614/ 2: 1401آدمی اندر پرده و در غفلت است )زمانی، 

در مصراع دوم زینت نیلوفری را به صورت خطابی در نظر گرفته است، یعنی ای کسی که زینت 
یلوفر هستی چرا تشنه و زرد هستی چرا غمگینی؟ انسان یعنی ای انسان که زینت ن نیلوفر هستی.

شود با قرینة کدام لفظ؟ کدام دال ما را به مدلول انسان  چگونه در این بیت وارد می
است با چه وجه  چطور زینت نیلوفری را استعاره از انسان گرفته است. برد....گویی بیت رها شده می

حتی اگر این خطاب را که ای در آثار مولوی سابقه دارد؟ خیر...  چنین استعاره  شبهی؟ ، آیا اصلاً
 بخشِ نیلوفر باشد.  تواند زینت ای برای آن وجود ندارد بپذیریم، چگونه آدمی می هیچ قرینه

« زینت نیلوفری»آربری نیز در ترجمه یار و تشنه را به کار برده است، اماّ نکتة قابل تامّل ترکیبِ 
ت که جایگاه نحوی آن برای شارحان و مترجمان مبهم است و به همین دلیل معانی نادرستی اس

 است: اند. آربری در ترجمة این بیت آورده برای آن قائل شده
The friend is in this quarter of ours, water in this our stream; 

lotus in your finery, why are you athirst and pale? (Arberry, 2009: 57) 

 ناتت،یدر تزئ یآب لوفرین .ستنهر ما نیماست، آب در ا محلة نیدوست در امعنی ترجمة آربری: 
 ؟یا دهیتشنه و رنگ پر تو چرا
که آربری نیلوفر را در تزیینات انسان دانسته، عجیب است و ترجمه معادلِ لفظ فارسی نیست،  این

 ندارد. از نظر نحوی ترجمه با ترکیب فارسی تناسب
شود، زیرا با وجود تشنه اصلاً فعلی در بیت فارسی  می در بیت با وجودِ کلمة تشنه آشفتگی دیده

اند یای زردی را در بیت فعل بگیرند و در این  انگار نیامده و شارحان و مترجمان مجبور شده
 ارد.صورت، زینت در ارتباط با نیلوفر، بدون قرار گرفتن در ترکیبِ زینت بستن وجهی ند

شود: باد در این کوی  ولی با توجّه به ضبط نسخ معتبر از نظر نحوی صورت درست بیت چنین می
اند؟ اینک که فصل بهار و شادی است  ما و آب در این جوی ما چرا زینت نیلوفری و زردی بسته

ظر بیاورید. کبود )شکل و رنگ گل نیلوفر آبی بر آب را در ناند.  چرا باد و آب زینتی کبود و زرد برآب بسته

 و زرد که هر دو نماد عزا و ماتم و غم است و با بهار و شادی در تضاد است.(
 

 اي اي/ ترنجيده تو رنجيده. 3-2

 فروزانفر چنین است:  در تصحیح 211بیت یازدهم غزل 
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 «اي تتتتو رنجيتتتدهاز چـــه »ســـیب بگفـــت ای ترـــرنج: 

 «نشـــوم خودنرمـــا  مـــن از چشـــم بـــد مـــی   »گفـــت: 
 

 (1/131: 1363)مولوی،  

و بر « ای؟ سیب بگفت ای ترنج از چه ترنجیده»است:  گونه آمده ها مصراع اوّل این در تمام نسخه
 اند؟  آورده« ای تو رنجیده»را « ای ترنجیده»فروزانفر ما معلوم نیست چرا در تصحیح

 
 تصویر سه: نسخة حق

من به  دیگو یو او در پاسخ م ؟یا چرا آزرده شده پرسد یاز ترنج م بیس ،فروزانفر بر اساس چاپ
کند و  چه زمانی کسی یا چیزی خودنمایی می. شوم یخودنما نم)چشم زخم( خاطر چشم بد 

خورد؟ زمانی که زیباست. ترنج با توجه به ظاهر و هیأتی که دارد، زیبا نیست که  زخم می چشم
در حال حاضر از  باشد و چشم خورده باشد و بخواهد خودنمایی کند یا قبلاً خودنمایی کرده

رویی و چهره پرچین و  زخم خوردن اظهار ناراحتی کند. ترنج در ادبیات فارسی نماد آبله چشم
که بخواهد با آن زیبایی خودنمایی کند،   توان برای آن زیبایی در نظر گرفت شکن است نمی
رود، چرا که بحث  میارتباط معنایی دو مصراع کاملاً از بین « ای از چه تو رنجیده»بنابراین با لفظ 

 بر سر تقابل میان زیبایی و زشتی است. 
این بیت مولوی به صورت « ترنجیده»جالب اینجاست که در فرهنگ جهانگیری ذیل مدخل 

دو معنی دارد. اوّل »... است:  است و در معنی ترنجیدن آمده درست به عنوانِ شاهد مثال نقل شده
با توجّه به « ای....  یب بگفت ای ترنج از چه ترنجیدهچین و آژنگ را گویند، مولوی فرماید: س
ای؟ یعنی چرا پر  پرسد چرا ترنجیده شود؛ سیب از ترنج می ضبط نسخ اصیل معنای بیت چنین می

ای؟ ترنج دلیل زشتی یعنی چین و چروکش را در مصراع دوم بیان  کشیده چین و چروك و در هم
 کند.  خواهد خودنمایی   در امان باشد، نمیکه از چشم زخم  گوید برای آن کند و می می

است، در  فروزانفر آمده که در دیوان مصحّح« ای تو رنجیده»معنای این بیت به خاطرِ گزارشِ 
ای ترنج چرا »سیب گفت: »نویسد:  کریم زمانی در معنای این بیت می  شرح نیز اشکالاتی دارد،

زخمِ بدخواهان است که  اندن از چشممن برای محفوظ م»گفت: «. رسی؟  رنجور به نظر می
گویی پرسش مصراع اول با پاسخ مصراع دوم هیچ  .(615/ 2: 1401)زمانی، «« کنم  خودنمایی نمی

ارتباطی ندارد، در حالی که نوعی حسن تعلیل برای چین و چروك داشتن ترنج در بیت مورد 
دانیم  که چشم نخورد، میاست  حکمت نیست برای آن است، یعنی زشتی ترنج بی بحث بیان شده

 سابقه هم نیست: گون ترنج و چین و چروك داشتنش در ادبیّات فارسی بی که توصیف چهرۀ آبله
 مجذوم چون ترنج اسـت ابـرچ چـو سـیب دشـمن     

 

 کـــش جـــوهر حســـامت معلـــول کـــرده جـــوهر  
 

 (194: 1393)خاقانی، 
 از اشکشــــان چــــو ســــیب گــــذرها مــــنقّطش

 

 شوز بوســــه چــــون تــــرنج حجرهــــا مجــــدّر 
 

 (218)همان، 

 آورد: است و این چنین می آربری این مفهوم را به درستی دریافته
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-The apple said, “Orange, why are you puckered?” The orange replied, “I do 

not show myself off for fear of the evil eye.” (Arberry,2009: 57). 

توان دریافت که این  می« pucker»است یعنی  کار بردهبا توجّه به معادلی که برای این فعل به 
 ترکیب را درست خوانده چرا که این فعل به معنی چروك شدن و درهم کشیده شدن است.

 

 خون/ خوان. 4-2

 فروزانفر چنین است: در تصحیح 1372بیت هفتم از غزل 
 گــــردون فــــارغم ختتتتونِاز کاســــة اســــتارگان وز 

ــه   ــن کاسـ ــی مـ ــدارویان بسـ ــر گـ ــا لی بهـ ــیدههـ  ام سـ
 

 (3/167: 1363)مولوی، 

بیست و چهار بیت دارد و جزء « ام این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده»با مطلع  1372غزل 
است و نسخ معتبری  آید. این غزل در نسخ متعدّدی آمده های بلند دیوان کبیر به حساب می غزل

اند. این غزل در  ر خود جای دادههم این غزل را د)= قو(  و قونیة کم حجم)=قح(  چون قره حصار
 است.  نسخ ِفذ، چت، مق، قح، قو، قص، خب، کر، وی، لی آمده

« خوانِ گردون»مصراع نخست بیت هفتم، به وضوح «ِ خون گردون»در تمام نسخ، به جای 
 است: شده نوشته

 
 : نسخة قح4تصویر

 
 : نسخة قو5تصویر

 
 : نسخة کر6تصویر

 
 : نسخة مق7تصویر

لماتی چون کاسه و کاسه لیسیدن با خوان هم بسیار آشکار و واضح است، معنی بیت هم تناسب ک
جاست که آربری هم به جای خوان  باخوان گردون بسیار بسامان و منطبق است. جالب این

که پیشتر  چنان اش بر دیوان کبیر،  هاست، اگرچه در مقدمه ترجم ِگردون، خون گردون ترجمه کرده
است، ولی معلوم است در این بیت به جای  که از روی چستربیتی ترجمه کرده  دهذکرشد، اشاره کر

 است: فروزانفر، نگریسته و چنین ترجمه کرده به چاپ توجّه به نسخة چستربیتی
I am quit of the bowl of the stars and the blood of the skie. (Arberry,2009: 

182). 

جا خون گردون معنی مناسبی هم ندارد.  هود است و در اینفروزانفر کاملاً مش تأثیر تصحیح 
 بنابراین صورت درست بیت منطبق با توجّه به ضبط تمام نسخ چنین است:

ــارغم   ــردون فـــ ــوانِ گـــ ــتارگان وز خـــ ــة اســـ  از کاســـ
ــه  ــن کاســ ــی مــ ــدارویان بســ ــر گــ ــیده بهــ ــا لیســ  ام هــ
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 . ترجمه براساس برداشت نادرست از متن3
یجة تصحیح یا ضبط نادرست در متن نیست. عوامل دیگری چون ترجمة نادرست همیشه در نت

ها و حتیّ  ناآشنایی مترجم با معنایِ ضمنی واژگان، نحو کلام، مفاهیم اولیه و ثانویة کنایه
شود و در نتیجه انتقال  گذاری نادرست یک واژه موجبِ بدخوانی و بدفهمی یک بیت می حرکت

آید از همین  هایی که در ادامه می شود. نمونه انجام نمیمفهوم از زبان مبدأ به مقصد به درستی 
 نوع است: 

 

 . كوكب ريختن1-3

 :4فروزانفر؛ بیت 1372غزل 
 دیوانه کوکب ریخته وز شورِ من بگریخته
 ام من با اجل آمیخته در نیستی پرّیده

 

 (3/167: 1363)مولوی، 
. فروزانفر در فرهنگ نوادر کلمات اند تعبیرهای متفاوتی داشته« کوکب ریخته»شارحان از ترکیب 

است.  و کوکب را مجازاً به معنی قطره اشک دانسته  و تعبیرات دیوان کبیر، همین بیت را آورده
( دهخدا هم عیناً همین معنی را با ذکرِ همین بیت آورده است. درحالی 7/406: 1363)فروزانفر، 

  ش را هم به معنی میخ کفش آوردهکه در ذیل مدخل کوکب بعد از معنای قطره اشک، کوکب کف
 که منبع آن آنندراج و فرهنگ فارسی معین است. 

شفیعی کدکنی معنی اخیر دهخدا را معتبر دانسته و کوکب را در معنی میخ کفش آورده است. 
های کفشِ او از کفِ کفشش ریخته است.  یعنی دیوانه از هراسِ من گریزان شده که در فرار، میخ

 سیر و هراس در گریز. بیتی از عطّار هم در شاهد این مفهوم آورده است:کنایه از سرعت 
 چون کنم قصدِ این سلوك شگرف

 

 کوکبِ کفش از ستاره کنم 
 

 (2/701: 1387)عطار به نقلِ شفیعی کدکنی،  
ب: 1389است )مولوی،  توفیق سبحانی کوکب ریختن را به معنی کف از دهان ریختن آورده

نگاهی به حواشی »این معنا را نادرست پنداشته و در مقالة خود با عنوان  ( که مشتاق مهر1/42
حدس زده این ترکیب « به تصحیح دکتر توفیق سبحانی 770کلیات شمس براساس نسخة مورخ 

 (.83: 1388به معنی سپرانداختن یا تسلیم شدن است )مشتاق مهر، 
ناد به ابیات دیگرِ مولوی در غزلیّات و با توجّه به معانی مختلف و متفاوتی که ذکر شد و با است

نماید. این معنی در این بیت کمال اسماعیل هم  مثنوی، کوکب در معنای میخ کفش موجّه می
 است: آمده

 کوکب چرخ همچو کوکب کفش
 

 دهد بوسه بر کف پایت  می 
 

 (163: 1348  )کمال الدین اسماعیل اصفهانی، 
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ای/ هر ذرّه از خورشید تو تابنده  لشنی وی روزن هر خانهای رونق هر گ»با مطلعِ  2432در غزل 
 است که از نظر تصویر و مفهوم با بیت مورد بحث اشتراکاتی دارد: ابیاتی آمده« ای چون دردانه

 ...یک عشرتی افراشتی، صد تخم فتنه کاشتی
 ها ها دارد ز عشقت رنگ اندیشه و فرهنگ

 عقل و جنون آمیخته صد نعل در ره ریخته
 

 

 ای ر شهر ما نگذاشتی یک عاقلی فرزانهد
 ای ها ماه تو را حنانه شب تا سحرگه چنگ

 ای در جعد تو آویخته اندیشه همچون شانه
 

 (5/186: 1363)مولوی، 
با غزل مورد بحث ما یکی « عقل و جنون آمیخته صد نعل در ره ریخته»قافیه میانی مصراع ِ
کند. واژۀ نعل در این بیت همان معنای کوکب  میکه همان تصویر را هم بیان  است و جالب این

را می دهد. نعل ریختن به معنای سخت دویدن، واماندن به علتّ دویدن و تاختن؛ خسته و مانده 
 شدن و به منظور نرسیدن است. )لغ( بیت زیر از مثنوی نیز همین معنا را دارد:

 زید را اکنون نیابی کو گریخت
 

 تجَست از صف نعال و نعل ریخ 
 ج

 (1/238: 1396)مولوی، 
 انیاست. در کتب ب یکی باًیهم تقر شانیهستند و معنا هیهردو کنا ختنیو کوکب ر ختنینعل ر
 یدال بر معنا یلفظ نةیقر یچه رایز د،یآن فهم یاصل یدر معنا قاًیدق توان یرا م هیکنا»است  آمده
است که استعاره  نیعاره در ابا است هیفرق کنا»( و 286 :1385 سا،ی)شم «ستیدر آن ن یثانو
 هیامّا در کنا رد؛یگ یکه عرفاً و عقلاً صورت نم دنیمانند آب در هاون کوب دارد... رفهصا نهیقر
در  ی: فلان مییگو یم یباشد، وجود ندارد. مثلا وقت یثانو یکه دال بر معنا یی صارفه ةیقرن
 همان،) «گذارد یر خانة خود را باز مد یباشد که کس نیاش باز است ممکن است واقعاً مراد ا خانه
 و عقلاً آن هم مراد باشد و منطقاً یلفظ یتواند معنا یم ختنینعل/کوکب ر یةکنادر موردِ  .(288

کفش خراب شود و  دنیدو ادیدر اثر ز ایو  فتدیکفش ب خیم دنیدو عیو سر دنیدو ادیهم در اثر ز
بنابراین علاوه بر تأیید این  به ذهن برسد. هیکنا نیواماندن و خسته شدن از ا یآن معنا یدر پ

توان این معنی را از این کنایه برداشت  معنی براساس متون ادبی، از نظر منطقی و عقلی هم می
کرد. امّا معنایی که از این کنایه به ذهن آربری رسیده است به دلیل نداشتن اطلاع کافی از 

رفته در متون ادبی فارسی نیست. این بیت در های فرهنگی آن منطبق بر مفاهیم به کار  زمینه
 است: ترجمة آربری چنین آمده

Arberry: The unlucky madman has fled from my turbulence; I 

am commingled with death, I have flown into not-being 

(Arberry,2009: 182). 
است.  ختهیگرب شور منبرگشته از  بخت ةوانید »است:  در ترجمة آربری این بیت این گونه آمده

دیوانه کوکب »تصوّری که آربری از عبات ِ« ام. پرواز کرده یستیبه نام و  اجل آمیختهمن با 
و چنین معنایی   داشته، بسیار جالب است؛ کوکب ریخته را صفتی برای دیوانه فرض کرده« ریخته

که اگر   است و تصوّر کرده افتادهاش  یا ستاره  اش ریخته به ذهنش رسیده که آن دیوانه ستاره
است، چون ستاره نشانة بخت و اقبال است و باعث شده  ستارۀ کسی بریزد یعنی بختِ او برگشته
است که این  آورده« کوکب ریخته»را معادل  unluckyچنین برداشتی به ذهن او متبادر شود و
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د که یک غیرفارسی زبان امکان ده کند ولی نشان می برداشتِ او اگرچه معنای بیت را آینگی نمی
 باشد.  دارد چه برداشت متفاوتی از این الفاظ داشته

 
 . بحل كردن2-3

 :4فروزانفر؛ بیت  1335غزل 
 بستم من گردن جان، بُردم پیشش به نشان
 مجرم عشق است، مکن مجرم ما را تو بحل

 

 (3/147: 1363)مولوی، 
با توجه «. عشقست مکن محرم خود را تو بحل محرم»است: نیکلسون مصراع دوم را چنین آورده

ای که برای تر است. از طرف دیگر ترجمهمناسب« مجرم»به بستنِ گردنِ جان و بردن آن، واژۀ 
 این مصراع آورده به این صورت است: 

It is the confidant of Love; do not sacrifice thine4 own confidant 
(Nicholson, 1898: 113). 

است؛ مولوی هم در بسیاری از دن در لغت به معنیِ بخشیدن، عفوکردن و گذشتن آمدهبحل کر
 است:ابیات چه در مثنوی و چه در غزلیات، بحل کردن را در همین معنی به کار برده

 شیخ فرمود آن همه گفتار و قال
 

 من بحل کردم شما را آن حلال 
 

 (1/289: 1396)مولوی، 
 رِ زشتهین بحل کن مر مرا زین کا

 

 ای کریم و سرورِ اهلِ بهشت 
 

 (585)همان، 
است؛ مثلاً میگویم حلال کردن به کار رفتهبحل کردن در ابیاتِ مذکور، معادلِ آنچه امروز می

است، حلالش کن؛ یعنی او را ببخش، از او درگذر. اماّ گوییم فلانی کار بدی در حقّ تو کرده
رد دیگری هم دارد و آن به معنیِ ذبح کردن است؛ مثلاً ترکیب حلال کردن در زبان امروز کارب

اش کن. این کاربرد گویند گوسفند را حلال کن، یعنی سرش را ببر، قربانیوقتی در تداول عام می
بسیار متأخر و امروزی است و در متون کهن ما بدین معنی به کار نرفته است، امّا همین کاربرد 

و برده و تصوّر کرده حلالش مکن یعنی او را نکش، او را ذهن نیکلسون را به همان سمت و س

است؛ یعنی آن را قربانی را برای آن به کار برده do not sacrificeقربانی نکن، و معادل 
مجرم را بسته و آورده و می است و دستِمکن. در حالی که گوینده مقصودی خلاف آن داشته

 گوید از آن نگذر و مجازاتش کن. 
من جانم را به اسارت نزد معشوق بردم و گفتم  ها معنی بیت چنین است:به این توضیحبا توجه 

 است، او را نبخش و از او درنگذر. این جان در عالم عشق مرتکب گناه شده
 است؛امّا آربری معنی این بیت را به درستی فهمیده و ترجمه کرده
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It is a sinner of love; do not acquit your sinner (Arberry,2009: 
180). 

را به  acquitآورده است و هم « sinner»خوانده و به جایِ آن « مجرم»مصراع دوم را هم 
 جا و درست است.معنی تبرئه کردن به عنوان معادل بحل کردن به کاربرده که به

 

 . مَسْت/ مِسَت:3-3

 :14و  12فروزانفر؛ بیت  2429غزل 
 دیگر خوردکس کز اینجا زر برد، با دلبری  آن

 تو کژ نشین و راست گو آن از چه باشد از خری؟
 آن آدمی باشد که او خر بدهد و عیسی خهرهد
 وین از خری باشد که تو، عیسی دهی و خرِ خری
 عیسی مست را زر کند ور زر بود گوهر کند
 گوهر بود بهتر کند، بهتر ز ماه و مشتری

 

 (5/83: 1363)مولوی، 
 است: چنین ترجمه کردهرا  14و  12آربری ابیات 

12 He who takes gold from here and makes do with another 
beloved—sit awry and say truly, what is that from? From 
assishness? (Arberry,2009: 311)  
 
14 Jesus turns the drunkard into gold, and if he be gold, makes 
him into a jewel; if a jewel, he makes him better still, better 
than the moon and Jupiter. (Arberry,2009: 311)  

امّا آربری این «. آن از چه باشد؟»پاسخی است برای سؤالِ « از خری»، 12در انتهای بیت 
ر عبارت را هم استفهامی خوانده و در انتهایِ آن علامت سؤال گذاشته است، البته در چاپ فروزانف

 طوراست. هم همین
کند؛ در حالی که مترجم این واژه ، یعنی مس تو را تبدیل به زر می«مِسَت را زر کند»، 14در بیت 

است. به خواره به کار بردهبه معنی آدم مست و می drunkardخوانده و معادلِ آن « مَست»را 

است. ترجمه کرده himهمین دلیل تمام ضمایر این بیت را به صورت ضمیر مذکر غائب یعنی 

شد. کلمن بارکس نیز ترجمه می itدر حالی که تمام این ضمایر با توجّه به واژۀ مس و گوهر باید 
است و همان اشتباه ضمیر را خواره در ترجمه خود آوردهبه تبع او معادلِ این واژه را مَست و می

 است.هم تکرار کرده

Jesus can transform a drunk into gold. 
If the drunk is already golden, 
he can be changed to pure diamond. 
If already that, he can become the circling 
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planets, Jupiter, Venus, the moon (Barks, 2003: 472). 
جایی که ترجمه بارکس بسیار آزاد است و به الفاظ پایبندی ندارد، مصراع آخر را هم به گونة از آن
است؛ یعنی بهتر ز ماه و مشتری را حذف کرده، و تبدیل شدن به ماه و گری ترجمه کردهدی

 است. مشتری را به عنوانِ مرحلة آخر درنظر گرفته
 
 

 نتيجه. 4
است ضبطِ درستِ ابیاتِ مورد بحث در اختیار خوانندگان قرار گیرد.  در این پژوهش تلاش شده

رسی قرار گرفت؛ دستة اوّل ابیاتی که به دلیل تصحیح ابیات مذکور در دو دسته مورد بحث و بر
های نادرستی به مخاطب  اند و مفاهیم و معادل نادرست، شارحان و مترجمان را به اشتباه انداخته

اند. این ابیات ـ که در این مقاله به دلیل محدودیت کمیّ تنها به تعداد اندکی از  خود ارائه کرده
اند که توضیح نادرست  زبانان جا گرفته نان در زبان و ذهن فارسیاست ـ گاه چ ها اشاره شده آن

بودنِ آن ممکن است با مقاومت ذهن مخاطبان مواجه شود و نتوان به آسانی ضبط درست و تازۀ 
مندان مولوی رواج داد؛ برای نمونه بیت سیب بگفت ای ترنج از چه )تو  ها را در میان علاقه آن

کهنه و « ترنجیدن»نشوم خودنما. تعبیرِ درستِ  ت من از چشم بد میای(/ گف ای/ ترنجیده رنجیده
ـ « ای تو رنجیده»دور از ذهن و زبان معاصران است، بنابراین جایگزینی آن با ترکیبِ نادرستِ 

یاب است ـ در ذهن مخاطب دشوار است. هرچند در همین مورد با وجود  که بسیار آشنا و آسان
برای توجیه ارتباط معنای منطقی میان دو مصراع با مشکل مواجه  یاب شارحان ضبط آشنا و آسان

اند. نه تنها در این مورد، که در شرح ابیات مذکور در این مقاله، شارح مجبور است مفروضات  شده
هایی را برای شرح درنظر بگیرد تا با لفظ همخوانی پیدا کند و هم خود را در شرح  فرض و پیش

تواند با مفهوم بیت ارتباط برقرار کند. طبعاً مترجمان نیز  مخاطب او نمیاندازد و هم  به سختی می
اند و همان صورت نادرست را به زبان مقصد  در ترجمة چنین ابیاتی با اشکال مواجه شده

 اند.  برگردانده
  دسته دوم ابیاتی است که ممکن است از نظر ضبط و تصحیح در چاپ فروزانفر ایرادی نداشته 

ا آربری و نیکلسون به عنوان مترجمان و در عینِ حال مصحّحان غزلیات مولوی، گاه باشند، امّ
  نخوانده  رغم انتخاب ضبط درست، ابیات را به درستی اند و گاه علی های نادرستی را برگزیده ضبط

توجهی به نحوِ کلام، نامأنوس بودن با برخی  گذاری اشتباه، بی اند؛ حرکت و ترجمه نکرده
ی فرهنگی و زبانی موجب شده برداشت نادرستی از بیت داشته باشند و ترجمة نامطلوبی ها مؤلفه

از آن ارائه دهند. به ویژه آربری که در اکثر موارد ضبط واژگان را با نسخة در دسترس خود یعنی 
و گاه ضبط   است، امّا در تمام موارد به صورت یکدست عمل نکرده کرده چستربیتی مقابله می

 است و گاه بالعکس.  ر را به ضبط چستربیتی ترجیح دادهفروزانف
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